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رساله مبشّره شاهيه
در اثبات ظهور مهدى (ع) در سال 963

(تأليف در 950)
پير غلام على طوسى شريف

به كوشش رسول جعفريان

نويسنده
ــاله آمده، نويسنده نام خويش را ياد كرده و و ضمن توضيحى  ــبختانه بر پايه تتمه اى كه در اين رس خوش
ــارات اندكى را براى شناساندن خويش فراهم كرده  ــى خويش به لحاظ فقر داده، اش كه در باره وضع درويش
ــريف ناميده و در آن تتمه چنين گفته است: «پير غلام على  ــى الش ــت. وى خود را پيرغلام على الطوس اس
الطوسى الشريف بذروة عرض مى رساند كه حضرت امير المؤمنين (ع) مى  فرمايد: الفَْقْرُ يُخْرِسُ الفَْطِنَ عَنْ 
ــته باشد. بناءً على هذا در اين  ــازد مرد زيرك را از بيان و حجتى كه داش ــى گنگ مى س تهِ ، يعنى درويش حُجَّ
رساله سهو و خللى و قصور و زللى كه يافت مى شود، از سبب درويشى اين درويش خواهد بود. خصوصاً كه 

با آن، تشويش اهل و عيال و ناتوانى و درد و عجز و نامرادى منضم است».
ــاه طهماسب و قدرت و شوكت او در حد كمال است و از اين  ــت كه دولت ش البته از نظر وى مهم آن اس

بابت جاى نگرانى نيست.
يك پرسش در اينجا اين است كه «پير غلام» جزو نام نويسنده است يا صرفاً تعبيرى براى عرض ارادت. 

استفاده از اين تعبير در متون قرن دهم مانند تاريخ عالم آراى امينى1 به كار رفته است: 
ــوانِ رهِ حضرتم ــممن كه ثنا خ ــن دولت ــلامِ درِ اي ــر غ پي

  اما مواردى هم وجود دارد كه جزو نام شخص است. نمونه آن «پير غلام حسن كهويهامى كشميرى» است 
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رساله مبشّره شاهيه در اثبات.../ به كوشش رسول جعفريان

كه كتاب أسرار الأخيار يا تاريخ حسن را در تاريخ كشمير در دوره گوركانيان تأليف كرده است.
ــده باشد، شايد سيادت او را نشان دهد. اين كاربرد البته در  ــريف» هم، اگر دقيق به كار برده ش لقب «ش

ايران به عكس عراق و شمال افريقا، كمتر معمول بوده، اما بى استعمال هم نبوده است.

نام رساله
ــت. آنچه از اين نام مى توان دريافت، تركيبى  ــاس نوشته خود مؤلف، مبشّره شاهيه اس ــاله بر اس نام رس
است كه از «بشارت» به ظهور مهدى و «شاه»  يعنى طهماسب در آن عرضه شده و بدين ترتيب بشارت به 
ظهور، به عنوان نوعى بشارات شاهانه وصف شده است. خود وى مى گويد: «ون اين رساله مشتمل است بر 

سعادت بشارت قرب ظهور صاحب الامروالزمان (ع) مسمّى شد به مبشّره شاهيه».
نگاه وى به شاه طهماسب بسيار با احترام و از سر ارادت كامل است. تأكيد وى بر دولت وى كه او را از 
اولاد ائمه معصومين و مقدمه ظهور مى داند، تا اين حد است كه در شمارش قبله هاى مهم (از كعبه تا مرقد 
عسكريين در سامرا) هشتمين آنها را دارالارشاد اردبيل مى داند. وى طهماسب را داراى «سيادت مصطفوى 
ــينى و عبادت سجادى و دانش باقرى و صدق صادقى  ــجاعت مرتضوى و كرامت حسنى و غيرت حس و ش
ــكرى و حلم و هدايت مهدى»  و خلق كاظمى و رضاى رضوى و جود جوادى و تقواى هادى و هيبت عس

دانسته است.
ــد، تكليف، مُلئت  ــب ظهور كن ــت مهدى (ع) پس از طهماس ــت كه اگر قرار اس يك نكته جالب اين اس
الارض جورا چه خواهد شد؟ آيا اين قدح شاه طهماسب نخواهد بود؟ پاسخ وى جالب است كه «ظاهراً بنابر 
ــوء الارض جورا،  تعلق به اكثر وجه ارض خواهد  ــهوره كه ما من عام الا و قد خصّ حكم به مل ــه مش قضي
شد». يعنى همه جاى زمين را فساد مى گيرد، اما لابد ايران را نه. بدين ترتيب معلوم مى شود ارادت وى به 

طهماسب قطعى است.

هدف از نگارش اين رساله
ــگويى زمان ظهور مهدى- عليه الصلاة و السلام- است. اين نكته اى  ــاله، پيش هدف از نگارش اين رس
ــته حاضر بوده و مؤلف تلاش كرده است تا با روش هاى مختلفى آن را اثبات كند.  ــت كه اساس در نوش اس
ــت كه سلطنت كرده و پس از وى، دولت در  ــت كه شاه طهماسب آخرين پادشاهى اس ــنده آن اس نظر نويس
ــد و در واقع،  ــال 963 انجام خواهد ش اختيار حضرت مهدى (ع) قرار خواهد گرفت. به نظر او، اين كار در س

اين سال، سال ظهور حضرت خواهد بود. 
ــس از يك دوره طولانى از  ــت كه، پ ــه عنوان نگاه تاريخى در اين باره فرض كرده، آن اس ــه وى ب آنچ
ــماعيل به اعتبار آن كه از نسل امامان هستند، به  ــيعه تحمل كرده است، دولت شاه اس ــختى هايى كه ش س
ــب آمده،  ــر او يعنى طهماس ــركار آمده و پس از آن كه پس عنوان آغازگر زمينه براى آمدن مهدى (ع) بر س
ــد در دهه هاى ميانى قرن  ــت كه به نظر مى رس ــيد. اين تصورى اس نوبت به خود حضرت مهدى خواهد رس
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دهم هجرى بسيار شايع بوده و كسان ديگرى هم طهماسب را به عنوان پيشرو مهدى معرفى كرده اند. 
نكته قابل توجه بر محور اين پرسش است كه آيا اين تصور در ميان عالمان طبقه اول هم بوده است يا 
نه، در اين باره ترديد جدى داريم، چنان كه از وجود آن در ميان توده هاى مردم به صورت يك عقيده عمومى 
هم يقين نداريم. در واقع، به استثناى موارد بسيار معدود فقهاى برجسته شيعى در اين دوره، اشاراتى در اين 
باب در آثار خود ندارند. به علاوه كه در برابر برخى كه اين مطالب را گفته اند، مخالفت هايى هم شده است. 
ــت كه شيفته علوم غريبه بوده يا از ميان شاعرانى است كه اين  آنچه مى ماند، طبقه اى خاص از عالمانى اس

نكته را به عنوان يك سوژه در اشعار ستايشى خود از طهماسب مورد استفاده قرار داده اند.

روش استدلال يا گزارش محتواى رساله
ــتناد مى توان گفت اين است كه، وى  ــتدلال با ملاحظه منابع و مدارك مورد اس آنچه به عنوان روش اس
ــاب جمل، قرانات  ــاس حس ــى را با بهره گيرى از احاديث، علوم غريبه، ماده تاريخ بر اس ــى روش تركيب نوع
ــاه نعمت االله ولى است. وى از هر كدام از اين متون، مواردى را انتخاب كرده و  ــعارى از ش نجومى، و نيز اش
سرجمع از تفسير و شرح و حدس و گمان هايى كه بر اساس آنها زده تلاش كرده است تا به زعم خود سال 
ــى آن را  ــت كه اين امر آن اندازه وضوح ندارد كه هر كس ــته اس ظهور را معين كند. البته خود وى توجه داش
درك كند، زيرا «چون نيّر اعظم و خورشيد انور عند مطلع الفجر قريب بطلوع شود، فالق الاصباح آفاق را به 
نفس صبح صادق، مضىء و منتشر گرداند، ليكن نابينايان از آن نور و ضياء بى نصيب و بى بهره بوده، درك 
آن مخصوص اولوا الابصار باشد». بنابرين وضعت چنان است است كه هر كسى «به شرف درك آن، همه 

كس نرسد، بلكه اهل بصيرت و اصحاب قلوب به وجدان آن معنى، ممتاز و سرافراز باشند».
ــاره به احساس غربت «اهل ايمان» كه براى «غيبت صاحب الامر» سالها در  وى در جاى ديگرى با اش
«آتش مفارقت سوخته و «و در هواى شوق وصال ذات عديم المثال گريسته، مى گداخته اند، و على الدوام و 
الاتصال بدرگاه مَلك متعال دست تضرّع و ابتهال برداشته، تعجيل فتح و فرج آل كرده» به دليل نيازى به 
ظهور داشته اند، «كثيرى از فضلا و علما آن را آيات و علامات بيان كرده اند، و تواريخ از كلام انبياء و ايمه 

هدى ـ صلوات االله عليهم اجمعين ـ استخراج نموده اند». 
ــت؟ به نظر وى از  ــته اس ــيد آن هم فعاليت براى تعيين تاريخ ظهور اما چه نتيجه اى داش بايد از وى پرس
ــت». به باور وى «جمى غفير از فضلاى عظام» از  ــگويى «هيچ كدام مطابق واقع نيامده اس آن همه پيش
همين فرمايش امام عسكرى (ع) هم «استخراج تاريخ كرده اند» اما «در حسابشان سهو و خلل شده» است. 

نويسنده ما بر آن است كه اين بار كارى كند كه دقيق باشد.
استدلال هاى وى به طور عمده روشى است كه در منابع علوم غريبه به كار رفته و اگر هم حديثى در اين 

باره مورد استناد قرارگرفته، باز هم تابع همان برداشت ها و در فضاى همان دانش هاست.
در فصل نخست، به روايتى از امام عسكرى (ع) اشاره دارد كه بخش انتهايى آن در باره برخى از حروف 

مقطعه است. برداشت وى از آنها بر اساس حساب جمل اين است كه ظهور در سال 963 خواهد بود.
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رساله مبشّره شاهيه در اثبات.../ به كوشش رسول جعفريان

ــوب به كتيبه اى در روى سنگ هاى اهرام مصر است كه  ــاس شعرى منس ــتدلالى بر اس در فصل دوم اس
ــت. به نظر مؤلف در اين شعر اشاراتى در باره ظهور دارد و تاريخى را  ــيخ صدوق اس منبع آن كمال الدين ش
پس از قتل امام على (ع) توسط ابن ملجم معين كرده است كه شرح آن در متن خواهد آمد. اصل روايت در 
ــده و در پايان از قول راوى آمده است كه «هذا شي ء ليس لأحد  ــند خاصى نقل ش كمال الدين صدوق، از س
فيه حيلة إلا القائم من آل محمد (ع )». اين (اهرام) چيزى است كه هيچ كس جز قائم آل محمد نمى تواند 
ــترى صورت  ــت بايد در باره آن تأمل بيش ــد. اين كه مقصودش از اين جمله چيس در باره آن حيلتى بينديش

گيرد. به هر حال، برداشت نويسنده ما در اصل منبع نيامده است.
ــترى و فاصله  قران هاى مختلف با  ــاس موقعيت زحل و مش ــوم بحث از قرانات علوى بر اس  در فصل س
يكديگر و انواع اصغر و اوسط و اكبر آنهاست. روى محاسباتى كه وى دارد، پس از ظهور نبى مكرم خداوند 
(ص)، زمانى كه دولت از عجم به سيد عرب رسيد، اكنون در يك فاصله نزديك به هزار سال، نوبت آن است 
كه دولت به حضرت مهدى (ع) برسد. عبارات وى در اين بخش هم اديبانه و هم بر اساس نوعى نگره شيعى 
در تحليل تاريخ اسلام است. از نظر وى، قران اعظم كه فلك رخ دهد، نشانى است از « تغييرات و تبديلات 
كلى در امور عالم از رسوم و عادات و احوال مردم، و خرابى بعض بلاد و آبادانى بعض ديگر، و تغيير ملل و 
نحل». يكى از اين تحولات قرانى است كه در وقت برآمدن «ملت اسلامى و دين و دولت محمدى و انتقال 
ــت. آن قران كه قران عقربى است «در آخر  ــيدان عرب» رخ داده اس ــروان عجم به س ملك و دولت از خس
ــين و تسعمائه [951] هجريه واقع مى شود». از اين قران عقربى تا  ــنه احدى و خمس ماه جمادى الاخرى س
پيشين « قريب به يك هزار سال هجرى است». بنابرين اگر «آن قران دال بود بر طلوع خاتم انبياء  محمد» 
باشد «اين قران دال باشد بر طلوع خاتم اوصيا، قائم آل محمد». و بدين ترتيب «آن قران دال بود بر ظهور 
سعادت اسلام و عرفان، اين قران دال باشد بر ظهور كرامت ايمان و ايقان. آن قران دال بود بر نمود ظاهر 
ــود بر اقرار به تنزيل قرآن، اين قران دال  ــد بر وجود باطن احكام. آن قران دال ب ــكام، اين قران دال باش اح
ــد بر متابعت حقيقت،  ــريعت، اين قران دال باش ــد بر اقرار به تأويل قرآن. آن قران دال بود بر متابعت ش باش
آن قران دال بود بر رفع اهل كفر و شرك، اين قران دال باشد بر دفع اهل خروج و نفاق، آن قران دال بود 
بر انتقال دولت از عجم به عرب، اين قران دال بود بر انتقال دولت به شاه عجم و عرب القائم بامر االله».

اما چهارمين بخش استدلال هاى وى، استناد به تعداد قابل توجهى ماده تاريخ است كه هر كدام نشانى از 
رويدادهاى مهم حوالى سال هاى 919 ـ 969 است. آنچه در اينجا جالب است اين كه به تقريب سال تأليف 
اين رساله از آن به دست مى آيد. وى اين ماده تاريخ ها را در دو بخش تقسيم مى كند. بخشى نسبت به آيات 
ــبت به آيات آتيه. آنچه روى داده و آنچه روى خواهد داد. در هر بخشى هم قسمتى از  ــى نس ــالفه و بخش س
ــمنان است. استدلال وى آن است كه چون  ــى در باره نابودى دش رويدادها در باره عظمت و پيروزى و بخش
تاريخ هاى سالفه درست است، تاريخ هاى آتيه نيز درست خواهد بود. البته نوع استدلال شگفت است. در اين 
بخش اطلاعات تاريخى قابل توجهى داده و سال هايى از نظر او مهم است و سال رويدادهايى براى پيروزى 

صفويان يا شكست دشمنانشان رخ داده مورد توجه قرار گرفته است.
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در اين بخش ابتدا شرحى از مبناى اين قبيل ماده تاريخ ها را به دست داده و سعى مى كند آنها را نتيجه 
تركيبى از احوال و وقايع عالم سفلى با مسائلى بداند كه در عالم علوى روى مى دهد. به باور وى «اگر كسى 
ــف گردد، دانا به حوادث  ــما و حروف واق ــاع عالم علوى را كما هى ادراك كند يا بر مظاهر اس ــور و اوض ص
ــود، زيرا كه سما ارتباط به ارض دارد». به علاوه «مشّاطگان حروف و تراكيب را با عرايس  ماضيه و آتيه ش
صور و معانى تعانق است، به واسطه آن كه خلاق معانى و منزل الاسماء من السماء يكى است. اگر معنى به 
نحوى از انحاء راست آيد، آن را تركيبى از الفاظ درست مى بايد آمد، و اگر تركيبى از الفاظ بوجهى از وجوه 

درست آيد، آن معنى راست مى بايد آمد». 
ــت، در  ــب تا زمان ظهور مهدى كه در ادامه يكديگر اس ــاه طهماس به نظر وى از زمان روى كار آمدن ش
«سال هاى بسيار آتى و قرن هاى بيشمار باقى ما را هر ساله شاهدى است بر فتح و دولت خاقانى، و شاهدى 
ــى اينها درست است، علاوه بر آنچه گفته شد، سخن  ــلطانى». اين كه بر چه اساس بر موت و فوت اعداى س
وى بر اين پايه است كه «چون در سنين سالفه شهادت مطابق مدعى و واقع باشد، در سنين آتيه نيز مطابق 

مدعى واقع خواهد شد».
ــت آورده و به همين ترتيب ماده  ــاه طهماسب»  را كه سال 919 اس ــپس ماده تاريخ «يوم تولد ش وى س
ــان مى دهد در ادامه آورده  ــينى» كه سال 930 است را نش ــب الصفوى الحس ــه طهماس تاريخ «دين پناه ش
است. آخرين تاريخى كه از دوره ماضيه نقل كرده سال 949 است كه ماده تاريخ آن «نصر شاه طهماسب 
صفوى» مى باشد. وى مى گويد: «آنچه مذكور شد، شهود عدول فتح و دولت اند در سنوات ماضيه و بلاشك 

و شبهه كه مطابق مدعى است».
ــاله مبشره شاهيه حوالى همين سال است،  تا اينجا مى توان حدس زد، بلكه يقين كرد كه تاريخ تأليف رس
زيرا چند تاريخ بعدى هم كه در باره گذشته، اما مربوط به مرگ و مير دشمنان طهماسب است، دقيقاً تا سال 
949 است كه به قول وى «و الحمد االله و المنّه كه اين شواهد نيز مطابق مدعى واقع آمده، و على هذا القياس 
در سنوات مستقبله نيز شواهدى كه مذكور خواهد شد، مطابق مدعى خواهد بود ان شاء االله تبارك و تعالى».
ــتين  ــال ظهور كه 963 خواهد بود. نخس ــت براى س ــواهد آتيه آمده كه مقدمه اى اس از اين جا به بعد ش
ــت كه ماده تاريخ آن «االله محمد على و ايمه هدى اولياء شاه طهماسب حسينى» است.  ــال 950 اس آنها س
ــال 963 آمده است كه «سال نهصد و شصت  ــال 972 پيش رفته و در باره س تاريخ هاى فتح و نصرت تا س
ــب». وى در اين ميان،  ــاه دين پناه شاه طهماس ــاند كه االله ولى ش ــه صاحب الامر به كهتر و مهتر رس و س
ــاهدى براى خود ذكر  ــت ش ــاب جمل، نهصد و چهل و هفت اس ُ مَنْ يَنْصُرُهُ» كه به حس آيه «وَ ليََنْصُرَنَّ االلهَّ
ــى را كه يارى مى دهد خدا او را». در اينجا  ــت كه « بايد كه يارى دهد االله كس كرده كه معناى آن اين اس
ــال درگذشت محقق كركى آورده است: «در  ــبت اما به صورت جالب، ماده تاريخى را براى س تقريبا بى مناس
ــى و نه تاريخ بود: فوات مجتهد  حضرت قدوة المجتهدين شيخ على به جوار رحمت حق  ــال نهصد و س س
پيوست». از نظر وى، ترديدى در اين ماده تاريخ ها نمى توان داشت. علتش هم سلاست و روانى آنهاست.

ــعار منسوب به شاه نعمت االله ولى كه در قرن دهم و يازدهم از آنها به عنوان  ــمت، از اش در ادامه اين قس
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ــگويى براى ظهور صفويه استفاده مى شد، بهره برده  شده است. تكيه وى روى اشعارى است كه از شاه  پيش
ــت شدن كار دنيا  ــپس از آمدن فرزندش و بعد از آن درس ــماعيل به عنوان «نايب مهدى» ياد كرده و س اس

سخن گفته است:
ــود ــكار ش ــكار مى بينمنائب مهدى آش ــن آش ــه م بلك
ــود تمام به كام ــم دور او چون ش مى بين ــادگار  ي ــرش  پس
ــدار مى بينمبعد از او خود امام خواهد بود ــان را م كه جه

در باب پنجم اين رساله، به ذكر چند روايت كلى در باره ظهور حضرت پرداخته كه هيچ نوع تعيين زمانى در 
ــى براى اثبات اين امر از روايات مزبور ندارد، اما خاتمه كتاب بحث ويژه اى است  ــت و وى نيز تلاش آن نيس
ــاد اردبيل، آنها را به عنوان  ــكريين و پس از آن دارالارش كه مؤلف ضمن آن از كعبه آغاز كرده تا مزار عس
قبله هاى نه گانه آورده است. پيش از اين، اين نوع نگاه ممكن است از نظر ادبى و بيشتر در شعر نسبت به 
ــت و... اما طرح آن به عنوان يك بحث مستقل،  ــد كه مثلاً قبله حاجات اس برخى از مزارات به كار رفته باش
ــنده، اول كعبه را ذكر كرده و به علاوه نگفته است كه براى مثال مى شود به سوى  ــت. نويس كار تازه اى اس
ــاد اردبيل است. «... و بعد از وقوف بر  ــت كه همانا دار الارش قبله هاى ديگر نماز خواند، اما مهم قبله نهم اس
ــماء على عامة الخلائق و كافة الورى بر منصه  ــاهد منوره ائمه هدى، حجج خالق الارض و الس مواقف مش
ــيد مختار، احفاد كرار غير فرار،  ــرّف اسباط س ــاهد مش ــت مش ظهور و اظهار جلوه مى دهد كه: قبله نهم اس
مشايخ كبار، اولياء ذوى الكرامة و الاسرار، اصفياء اخيار ابرار، سلاطين عالم مدار ذوى الاقتدار كه از ايشان 
مراسم و  مناهج ايمه هدى، احياء و اعتلا يافته و ميخ ظلم و ستم و مزالق كفر و بدع انقلاع و انمحا شده، 

به دار الارشاد اردبيل ـ زاده االله نوراً و تحسيناً».
اين بود مرورى بر اين رساله.

نسخه اين رساله
ــد و  ــراى فروش به كتابخانه مجلس عرضه ش ــتان قم ب ــاله از طريق يكى از دوس ــى پيش اين رس مدت
خوشبختانه مجلس توانست آن را خريدارى كند. اين رساله كه همراه با سه رساله در عروض صحافى شده 
ــفتگى هم دارد، به شماره 21519 در كتابخانه مجلس ثبت شد. نسخه تاريخ كتابت  ــت و البته قدرى آش اس
ــد زمان تأليف آن در حوالى 950 و كتابت نيز از همان دوره است. در واقع  ــاره ش ندارد، اما همان طور كه اش
ــخه از ابتدا نقص دارد كه ذيلاً مشاهده  ــايد به خط مؤلف هم باشد. نس ــخه اصل و ش مى توان گفت كه نس
خواهيد فرمود، اما آنچه باقى مانده مجموعا 124 صفحه است كه در هر صفحه، تنها هفت سطر آمده است.

ــت آيا واقعا مربوط به همين رساله بوده است يا خير.  ــت سرهم است و معلوم نيس صفحه اول و دوم پش
ــاله است، مطالب دنبال هم است.  ــه كه از مقدمات آغازين رس با اين حال ما در ابتدا آورديم. اما از صفحه س

 / 51391 / 3
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متن رساله

شرح بعض الفاظ
..........................................................................

[1] روايت است كه عالم به حق ناطق الامام جعفر الصادق ـ عليه و على آبائه و اولاده الصلاة و السلام 
ـ فرموده كه در مصحف فاطمه است هر آنچه خواهد بود و از حوادث و اسماء هر آن كه پادشاه خواهد شد 

تا به قيام ساعت.
ــلاح رسول خدا ـ صلى االله عليه و آله و سلمّ ـ  اين كه چه  ــت س ــت كه در وى اس جفر احمر: دعائى اس

[2] كس خروج خواهد كرد تا به ظهور قائم آل محمد ـ عليه الصلاة و السلام.
ــى و انجيل عيسى و زبور داود و جميع كتب االله  ــت تورات موس ــت كه در وى اس جفر ابيض: دعايى اس

تعالى.
ــت امير المؤمنين ـ عليهما  ــالت و دس ــت طول آن هفتاد ذراع از املاى حضرت رس و الجامعه: كتابى اس

الصلاة  و السلام ـ مشتمل بر جميع آنچه مردم به آن ....2 
ــر نموده به ميامن فيض روح بخش وَ نفََخْتُ فيهِ مِنْ رُوحي  [حجر، 29] بذروه اجتباء وَ  ــم تصوي [3] تقوي
ــانيد و سلطان جمال در ميدان جلال اسيران به وادى عشق را به كمند  ــراء، 70] رس مْنا بنَي  آدَم  [اس لقََدْ كَرَّ
ــان را به مسمار لا احصى ثناء عليك أنت  ــته، زبان ثنايش أحببت أن اعرف بر فتراك يحبهّم و يحبونه بس

كما اثنيت  
ــان را كه سالك مسالك فكرست، به دست غيرت خار حيرت به  [4] على نفسـك ...بند3 كرد و بريد دلش
هزار حسرت در پاى جان شكست كه ما عرفناك حق معرفتك، عَجز الواصفون عن [كنه] صفتك، رحيمى 
كه بر گمشدگان بيابان جهالت و ضلالت وَ إنِْ كانوُا مِنْ قَبلُْ لفَي  ضَلالٍ مُبين  [آل عمران، 164] به ارسال 
يِّينَ رَسُولاً مِنهُْمْ يتَلْوُا عَليَهِْمْ آياتِهِ  رسل و انبياء و تنزيل و تعليم كتاب حكمت انتماء هُوَ الَّذي بعََثَ فِي الأْمُِّ
يهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الكِْتابَ وَ الحِْكْمَةَ [جمعه، 2] و نصب اوصياء و ائمه هدى كه إنَِّما أنَتَْ مُنذِْرٌ وَ لكُِلِّ قَوْمٍ  وَ يُزَكِّ



13
91

ن 
ستا

تاب
 / 

16
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1042

رساله مبشّره شاهيه در اثبات.../ به كوشش رسول جعفريان

ةٌ  ِ حُجَّ هاد [رعد، 7] منّت نهاده، به براهين قاطعه و حجج واضحه مؤكّد گردانيد لئِلاََّ يكَُونَ للِنَّاسِ عَلىَ االلهَّ
سُل  [نساء، 165] [6] و به منشور اقبالشان خورشيد آسا به اشعه انوار قدسى، دمار از ديار ظلم و ستم  بعَْدَ الرُّ
برآورد تا گل دل ابرار بعد از انتظار بسيار به شكرخنده الحمد الله الذى صدقنا وعده شكفته گردد و در خزانه 
كتاب لاريب لا يأَْتيهِ البْاطِلُ مِنْ بيَنِْ يدََيهِْ وَ لا مِنْ خَلفِْهِ تنَزْيلٌ مِنْ حَكيمٍ حَميدٍ [فصلت، 42] انواع علوم و 
بدايع و اصناف حكم و حقايق مخزون و مكنون ساخته، سر و خفى رسل و انبياء و ائمه هدى را بر آن اسرار 
ــب ارتضاء عالمُِ الغَْيبِْ فَلا يُظْهِرُ عَلى  غَيبْهِِ أحََدا إلاَِّ مَنِ ارْتضَى  مِنْ رَسُـول  [جن، 26 ـ 27]  و مغيبات حس
ــيد رسل و انبياء و  ختم امامت بر ثانى عشر  ــك ختم نبوّت بر س ــيد و بر وفق ختامه مس اطلاع و اهتدا بخش
ــتند و ارقام علوم و حكمت بر  ايمه هدى نمود تا اعلام نبوت [8] و ولايت در ميدان فتوّت و هدايت برفراش
صحائف دوران گذاشتند ـ صلوات االله و سلامه عليه و عليهم اجمعين ما تعاقب الليل و النهار الى يوم البقاء.
و بعد چون نيّر اعظم و خورشيد انور عند مطلع الفجر قريب بطلوع شود، فالق الاصباح آفاق را به نفس 
ــان از آن نور و ضياء بى نصيب و بى بهره بوده، درك آن  ــر گرداند، ليكن نابيناي ــح صادق، مضىء و منتش صب
ــد. همچنين چون آن خورشيد سپهر امامت، جمشيد سرير خلافت، مشترى برج  مخصوص اولوا الابصار باش
ــوت، منبع  ــجاعت، مير ديوان هدايت، واقف معارج لاهوت، [10] عارف مدارج ناس ــعادت، بهرام ميدان ش س
عيون مشاهده، معدن جواهر مكاشفه، مجمع فنون مجاهده، مخزن كنوز مراقبه، مظهر انوار فيوض و افاضه، 
ــور  ــاله مروّت، عنوان منش ــدر آثار علوم و افاده، فاتحه كتب ولايت، خاتمه صحف وصايت، ديباچه رس مص
عنايت، آئينه جمال اسماء و صفات الهى، سزاوار افاضه و صلاح و بها و سداد و تقوى مطرّز و مزيّن گشت، 
ــد، بلكه اهل بصيرت و اصحاب قلوب به وجدان آن معنى، ممتاز و  ــرف درك آن، همه كس نرس ليكن به ش
ُ صَدْرَهُ للإِِْسْلامِ  ــند؛ و هر دل كه به نور ايمان و ايقان و شرح صدر عرفان كه أفََمَنْ شَرَحَ االلهَّ ــرافراز باش س
ــرف آن معنى، او به كمال و تمام تر و انتظار  ــن تر [12]يافت، ش فَهُوَ عَلى  نوُرٍ مِنْ رَبِّه  [زمر، 22] انور و روش
ــه چتر  ــتر، همچنان كه نواب كامياب اعلى حضرت شـاه گيتى پناه جم جاه كه به علو همّت گوش او را بيش
ــيد انداخته، و منجوق رايت عزّتش پاى بر فرق فرقدين نهاده با فر فريدونى  ــرير خورش ــايه بر س دولتش س
ــرير سليمانى يافته، با حكمت لقمانى مُلك اسكندرى گرفته، با سيادت مصطفوى و شجاعت مرتضوى و  س
كرامت حسنى و غيرت حسينى و عبادت سجادى و دانش باقرى و صدق صادقى و خلق كاظمى و رضاى 
رضوى و جود جوادى و تقواى هادى و هيبت عسكرى و حلم و هدايت مهدى بر تخت خسروى نشسته

شمس الضحى بدر الدجى [14] ليث الوغى غيث الندى  
ــز مآثر المُلكية و  ــلاطين، حائ ــى الارضين، قهرمان الماء و الطين، كهف الملوك و ملجأ الس ــلّ االله ف ظ
المَلكية الذى أذعنت لاوامره و نواهيه الحركات الفلكية، معزّ الاسلام و المؤمنين، مذل للكفرة و الملحدين، 
ــتحقاق شـاه  ــلاطنين الافاق، وارث الحكومة و المملكة بالاس ــلطان س ــظ بلاد االله، ناصر عباداالله، س حاف
طهماسب را حاصل است، لا سَلبَه االله ما خوّله و لا بلََغه فى الدارين ما أملهّ، و شدد بأطناب عزّه أوتاد بقائه، 

و حصل نصرُه فى الامور مقرونا بلوائه. نظم:



13
91

ن 
ستا

تاب
 / 

16
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1043

رساله مبشّره شاهيه در اثبات.../ به كوشش رسول جعفريان

تا بود پوينده باد و تا بود پاينده طينتا بود سازنده آب و تا بود سوزنده نار
باد گردونش غلام و باد يزدانش معين[16] باد اقبالش مدام و باد ايامش به كام

ايزد تبارك و تعالى ذات عديم المثالش را نور مشخص و ظلّ اخص آفريدگارست، از طوارق حدثان در كنف 
ركنه الذى لايرام و حراسة عينه التى لاينام4 صيانت كناد و بهار عمر دولتش را خزان مَرِساد.

ــف اهله ــر يا كه ــاء الده ــت بق ــامل بقي ش ــة  للبري ــاء  دع ــذا  ه و 
ــت بر سعادت بشارت قرب ظهور صاحب الامر و الزمان ـ صلوات االله و سلامه  ــاله مشتمل اس چون اين رس
ــد به مبشّره شاهيه، و مرتب گشت بر مقدمه و پنج باب و خاتمه.  ــمّى ش عليه و على آبائه المعصومين ـ مس

اميد از مكارم اخلاق و اكابر و افاضل كرام 
[18] ـ مدّ االله تعالى ظلالهم الى يوم القيام ـ آن كه اين كلمات را به عين عنايت منظور ساخته، چون بر 
شهود خطاى مطلع شوند، لطف فرموده، اصلاح دريغ ندارند. و ما توفيقى الا باالله، عليه توكلتُ و إليه انُيب.

***
مقدمه در بيان آنكه اين تاريخ از خصايص زمان دولت شاه دين پناه است.

باب اول: در استخراج تاريخ از كلام امام حادى عشر ـ صلوات االله و سلامه عليه.
باب ثانى: در شهادت اول بر صحت استخراج اين تاريخ از ابيات منسوبه الى بانى الهِرَمان بمصر.

باب ثالث: در شهادت ثانى بر صحت اين استخراج از قران علويين.
باب رابع: در بيان مژده روح بخش يعنى اقران دولت شاه دين5 پناه به دولت مهدى

باب خامس: در بعضى از احوال ائمه هدى متعلقه به آنچه گذشت.
خاتمه در بيان نكته شريف.

مقدمه در بيان آن كه اين تاريخ از خصايص زمان دولت شاه دين پناه است
ــيار در ايام غيبت صاحب الامر در آتش مفارقت [20] سوخته،   ــال ها[ى] بس چون اهل ايمان و تقوى، س
ــته، مى گداخته اند، و على الدوام و الاتصال  ــوق وصال ذات عديم المثال گريس ــاخته اند، و در هواى ش مى س
بدرگاه مَلك متعال دست تضرّع و ابتهال برداشته، تعجيل فتح و فرج آل كرده، سوال مى خواسته اند، كثيرى 
از فضلا و علما آن را آيات و علامات بيان كرده اند، و تواريخ از كلام انبياء و ايمه هدى ـ صلوات االله عليهم 
ــتخراج نموده، هيچ كدام مطابق واقع نيامده است. حتى صاحب حلل6 و جمى غفير از فضلاى  اجمعين ـ اس
عظام از كلام امام حادى عشر ـ صلوات االله عليه ـ كه بعد از اين مذكور خواهد شد، استخراج تاريخ كرده، در 
حسابشان سهو و خلل شده، و اين نكته مخدّره در پس پرده غيب، مصون و مستور مانده تا كه در زمان اين 
ــيند. بلى حضرت فايض الخير و الجود، افلاك را بر وفق اين دولت تحريك  [22] دولت بر منصه ظهور نش

داده، ضامن مطالب و مآرب شاه دين پناه ساخته. الحمد الله على ذلك.
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باب اول در استخراج تاريخ از كلام امام حادى عشر ـ صلوات االله و سلامه عليه
كه بلاشبهه آسمانى است پر از كواكب حقايق، بحرى است ممتلى از جواهر دقايق. معدنى است مملو از 
ــقائق لطائف از اشارات عارف به معارج لاهوتى، واقف به مراتب  ــت مزيّن به ش يواقيت معارف، حديقه اى اس
ناسوتى، عالم به اسرار قرانى، دانا به بدايع فرقانى، حجة االله الملك المبدى على جميع الخلائق من الجنّى 

و الانسى، الامام العلام الحسن العسكرى ـ صلوات االله و سلامه عليه و على آبائه و اولاده الطيبين:
ةِ فَنحَْنُ ليُوُثُ  رَائقَِ بأَِعْلاَمِ الفُْتُوَّ بعَْ الطَّ رْناَ السَّ ةِ وَ الوَْلاَيَةِ وَ نوََّ [26] قَدْ صَعِدْناَ ذُرَى الحَْقَائقِِ بأَِقْدَامِ النُّبُوَّ
ـيْفُ وَ القَْلمَُ فِي العَْاجِلِ وَ لوَِاءُ الحَْمْدِ وَ العَْلمَُ فِي الآْجِلِ وَ أسَْـبَاطُناَ خُلفََاءُ  الوَْغَى وَ غُيوُثُ النَّدَى وَ فِيناَ السَّ
ا عَهِدْناَ مِنهُْ  ــةَ الاِصْطِفَاءِ لمََّ يـنِ وَ حُلفََـاءُ اليْقَِينِ وَ مَصَابيِح7ُ [الأْمَُـمِ وَ مَفَاتِيحُ الكَْرَمِ فَالكَْليِمُ ألُبْسَِ حُلَّ الدِّ
اكِيَةُ  اقُورَةِ ذَاقَ مِنْ حَدَائقِِناَ البَْاكُورَةِ وَ شِـيعَتنُاَ الفِْئَةُ النَّاجِيَةُ وَ الفِْرْقَةُ الزَّ الوَْفَـاءَ وَ رُوحُ القُْـدُسِ فِي جِنـَانِ الصَّ
لَمَةِ إلِبْاً وَ عَوْناً وَ سَـينَفَْجِرُ لهَُمْ ينَاَبيِعُ الحَْيـَوَانِ بعَْدَ لظََى النِّيرَانِ لتِمََامِ  صَـارُوا لنَـَا رِدْءاً وَ صَوْناً وَ عَلىَ الظَّ

نيِن]8 وَاسِينِ مِنَ السِّ وَاوِيَةِ وَ الطَّ الطَّ
ــعادت بشارت جانفزاى يعنى بيان وقت گشوده شدن چشمه هاى حيات و زندگى  ــارت با س و بيان اين اش
ــتگى، چنان است كه فرموده كه بعد از رفع  ــان در آتش فتنه و سرگش از براى مؤمنان، بعد از گداختگى ايش
اشتعال آتش فتن و محن از شيعه ما، زود باشد كه منفجر و گشوده شود چشمه هاى حيات و زندگى از براى 
ــن، و آن وقتى خواهد بود كه عدد سنين مساوى عدد  ــان كه به آن دلشان زنده گردد، و ديده شان روش ايش
مقطعات نوريه الر، طه، طواسين شود؛ و عدد حروف اين مقطعات نهصد و شصت و سه است. اگر به اماله 
ــوره  ــين يك طس كه فتح س خوانند؛ و نهصد و شـصت و نه اگر نه به اماله خوانند، زيرا كه مراد به طواس
ــم، يكى فاتحه سوره شعراء، و ديگرى مفتح سوره قصص است، و از اين حروف  ــت، و دو طس نمل به آن اس
ــمّيات بر وجهى كه مكتوب است [الا در صورت اماله كه  ــما است بر وجهى كه ملفوظ است نه مس مراد اس
ــت، مجموع سيصد و هشتاد و  ــد و لام هفتاد و يك، و ر دويس ــت]9. پس الف يك صد و يازده باش مكتوبس
ــت [28] و طسـين يك صد و بيست و نه و ط سين ميم دويست  ــت به الر؛ و طه چهارده اس دو كه مرادس
ــت، جميعا نهصد و شصت و سه؛ و اگر نه با ماله خوانند، شش الف  ــى هش و نوزده، ضعفها چهار صد و س
ــد. و عدد اول اصحّ است، زيرا كه  ــود، نهصد و شصت و نه باش ــش عدد ديگر اضافه مبلغ ش ــده، ش زياده ش
ــت كه مظهر انوار كه ينابيع حيات و زندگى به  ــاهدان آتيان موافق آن مدعى است، و شك نيس ــهادت ش ش
جهت مؤمنان و محبان گشايد، حضرت مطلوب الطالبين، هادى المؤمنين، الوارث لعلوم الاولين و الاخرين، 
و معجزات الانبياء و المرسلين الذى عنده خاتم سليمان، و عصا موسى و علم الالواح، و انجيل عيسى و سر 
ــان و [30] و مواريث الائمة الهدى و الجفران، و الجامعة  ــرار الفرق الصحف، و مصحف فاطمة الزهراء و اس
ــر، القايم المهدى المنتظر الامام  ــة خالق القوى و القدر على جميع الخلائق من الجان و البش ــرى، حج الكب
الهمام الثانى عشر ـ صلوات االله و سلامه عليه و على آبائه المعصومين و احبابه الطاهرين ـ بلا حد حصر و 

لا عدّ مر خواهد بود. الذى جاء بالصدق و صدق به اولئك هم المفلحون.



13
91

ن 
ستا

تاب
 / 

16
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1045

رساله مبشّره شاهيه در اثبات.../ به كوشش رسول جعفريان

باب ثانى 
در شهادت اول بر صحت استخراج اين تاريخ از ابيات منسوبه الى بانى الهرمان

اهرام، سه عالى بنا اند به محاذات شهر مصر در طرف ديگر از رود نيل. ارتفاع هر يك از آن بناها چهارصد 
ــه مربع القاعده اند، به هر يك از آنها  ــرض در چهار صد ذرع بيمك1* و گفته اند ك ــد ذرع.، ع ذرع در چهارص
ــاوى الاضلاع محيط است [32] بر شكل مخروط. هر ضلعى از آن مثلثاث چهارصد  ــطح مثلث متس چهار س
ــت. غلظ هر حجرى ده ذرع در ده ذرع در ده ذرع. بر  ــنگ مرمر و رخام اس ــصت ذرع، و بناى اينها از س و ش
ــت. بر هر حجرى، سحر و طلسم و عجائب علم طب و ديگر  ــانده بر وجهى كه مَفصِل آن پديد نيس هم نش
ــند. نقل است كه از براى خلفاى عباسيه بعضى از آن نوشته ها خواندند.  ــت به خط مس علوم غريبه منقور اس
ــى كه  ــانيدم. و ثانيا به برد يمنى و ثالثا به ديبا. كس مضمون آن كه، من اين را بنا كردم و اولا به نطع پوش
دعوى قوت و شوكت در ملك داشته باشد، آن را به حصير بپوشاند. و ايضا شكافتن و ويران ساختن، آسانتر 
ــد [34] آن را خراب سازد. گويند كه پادشاهان عظيم  ــت. هر كه را دعوى زور و زر باش از عمارت كردن اس
ــكافند. معلوم كردند كه خراج ارض به آن وفا نمى كند، ترك كردند. و روايت  ــتند كه آن را ش ــأن خواس الش
ــر طاير و سرطان نقش بوده و سرّ آن كس را معلوم نبوده.  ــت كه بر درگاه يكى از اين اهرام، صورت نس اس
ــيد المرسلين مشرف به اشارة علياى أنا مدينةالعلم و على بابها  حضرت اميرالمؤمنين مفتح خزاين علم س
ــت، معنى آن اين  ــوات االله عليه و على اولاده الطيبين الطاهرين ـ فرموده كه اين نقش تاريخ بناء اس ـ صل
ــت كه بنى الهرمان و النسر الطايران فى السرطان، بناء على هذا بموجب رصد سلطان الحكماء خواجه  اس
ــر طاير يك درجه قطع مى كند، در سنه تسع و اربعين  ــال [36] نس ــى كه به هر هفتاد س نصيرالدين الطوس
ــت و پنج درجه، اگر حين بنا نسر طاير در سرطان بوده، به  ــت به بيس ــعمائه هجريه در برجى جدى اس و تس
همين بيست و پنج درجه تاريخ بناى آن دوازده هزار و ششصد سال باشد، و اگر در اول درجه سرطان بوده، 
ــد، و اگر در ما بين الموضعين بوده، تاريخ بنا نيز ما بين التاريخين  ــال باش ــيصد و پنجاه س چهارده هزار و س

باشد و العلم عنداالله العلىّ العظيم. 
ــتند خواند. در  غرض آن كه در هرمان لوحى مدرج بوده و بر آنجا اين ابيات مكتوب به خطى كه نتوانس

حبشه پيرى بوده دانا به علوم غريبه و خطوط بديعه، اين ابيات را خواند، و الابيات هذه:10 
ــم [38] سيدرك11 علمي بعض ما هو كائن ــب و االله أعل ــي بالغي ــم ل و لا عل
ــدء نبعه12 ــم النيل من ب ــم و حاولت عل ــز ملج ــرء بالعج ــي و الم فأعجزن
ــايحا مس ــت  قطع ــاهورا  ش ــن  ــر13 و جيش عرموم ثماني ــي بنو صخ و حول
ــس و الجن كلهم ــر مظلم إلى أن قطعت الإن ــن البح ــج م ــى14 ل و خالطن
ــد منفذى15 ــذ بع ــت أن لا منف ــدم فأيقن متق لا  و  ــدي  بع ــة  هم ــذي  ل

1*. كذا در اصل. شايد: بي كم يعني بي كم و بيش.



13
91

ن 
ستا

تاب
 / 

16
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1046

رساله مبشّره شاهيه در اثبات.../ به كوشش رسول جعفريان

ــاويا16 ــى و آويت س ــى اهل ــت إل ــم فأب أنع و  ــؤس  ب ــام  للأي و  ــر  بمص
ــر كلها ــرام في مص ــا صاحب الأه ــدم أن المق و  ــا  به ــا  برانيه ــي  بان و 
ــي و صنعتي17 ــار كف ــا آث ــت به ــم18  ترك ــى و لا يتثل ــر لا تبل ــى الده عل
ــب عجائ و  ــة  جم ــوز  كن ــا  فيه ــم و  تهج و  ــارة  ت ــر  أم ــر  للده و 
ــي ــدي عجائب ــي و يب ــيفتح أقفال ــم س ينج ــر  الده ــر  آخ ــي  لرب ــي  ول
ــوره أم ــدو  يب االله  ــت  بي ــاف  ــم بأكن ــمو به الس ــد أن يعلوا و يس ــلا ب ف
ــع أرب و  ــان  اثنت و  ــع  تس و  ــان  و تسعون أخرى من قتيل ابن ملجم19 ثم
ــعة ــعون تس ــد هذا كر تس ــن بع ــدم و م ته و  ــخر  تس ــي  البران ــك  تل و 
ــي ــر أنن ــا غي ــوزي كله ــدو كن ــلم20و يب ــذا القول حتى أس ــل ه أرى مث

ــته ام، در آنجا اعمال يد و   حاصل مضمون ابيات آن كه، من صاحب اهرام و عمارات ديگرم. در مصر گذاش
صنعت خود از كيميا و غير آن بر صفحه روزگار بر وجهى كه پوسيده و خراب نشود و رخنه نيابد، و در آنجا 
كنوز و عجايب بسيار است، و بر آنجا قفل و طلسم كرده ام. زود باشد كه آن قفل ها بگشايد و اظهار عجائب 
كند ولى رب من در آخر الزمان و ظهور امور آن ولى در حوالى بيت االله باشد، و تاريخ ظهور آن ولى االله از 
قتيل ابن ملجم ملعون اعتبار نموده، و مراد به قتيل ابن ملجم حضرت امير المؤمنين و امام المتقين است ـ 
ــربت شهادت نوشيده سنه [44]  ــلامه عليه و على اولاده ـ كه از ضربت ابن ملجم معلون ش صلوات االله و س
ــه سال گفته، زيرا  ــت و س ــهادت امير المؤمنين تا ظهور آن ولى االله نهصد و بيس اربعين من الهجره، و از ش
كه ثمان و تسع و ثمان و اربع و تسعين يك صد و سيزده است، و تكرار تسعين نهُ بار سيصد و ده، مجموع 
نهصد و بيست و سه، با جهل كه تاريخ شهادت آن حضرت است، نهصد و شصت و سه باشد، موافقا لما مرّ 
فى كلام سلطان جميع الجن و البشر الامام الحادى عشر ـ صلوات االله عليه و على آبائه و اولاده. سبحان 

الذى أحاط بكلّ شىء علما و لايحيطون بشىء من علمه إلا بما شاءاالله.

باب ثالث 
در شهادت ثانى بر صحت اين استخراج از قِران علويين

زحل و مشترى را علويين خوانند، به جهت آن كه فوق جميع سيارات اند. مشترى سعد اكبر است، [46] و 
زحل نحس اكبر، و حضرت سلطان الحكماء خواجه نصير الملة و الدين محمد الطوسى گفته كه ايشان را سه 
ــط، اصغر، به اعتبار وقوع آن در مثلثات اربع، يعنى آتشى و خاكى و بادى و آبى.  ــت: اعظم، اوس نوع قران اس
مثلثه آتشى، بروج حمل و اسد و قوس اند، مثلثه خاكى ثور و سنبله و جدى. مثلثه بادى جوزا و ميزان و دلو. 
مثلثه آبى سرطان و عقرب و حوت. و قران اعظم اول قرانى باشد در مثلثه آتشى، قران اوسط اول قرانى در 
مثلثات ديگر، و قران اصغر ديگر قرانات بود و از قران اصغر تا بقران اصغر ديگر، قريب به مدت بيست سال 
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باشد و در هر مثلثه، دوازده قران شود متواليا، يعنى در آن ميانه در [48] مثلثه ديگر قران نشود، و تفصيلش 
چنان است كه چون علويين در مثلثه آتشى دوازده قران كنند كه اول آن قران اعظم باشد، نقل كنند به مثلثه 
خاكى، و در آنجا نيز دوازده قران شود، اول آن قران اوسط، بعد از آن در مثلثه بادى و آبى برين منوال قران 
كنند، و گاه باشد كه در مثلثه سيزده قران كنند. مابين قرانين اصغرين، قريب بيست سال و اوسطين قريب 
ــال يا دويست و شصت سال، و ما بين اعظمين قريب به يك هزار سال، بعد از پنجاه  ــت و چهل س به دويس
قران در جميع مثلثات، و آنچه مذكور شد بنا بر حركت وسطى است، و اما ايشان را به حركت تقويمى، گاه 
ــق[50] واقع مى شود و قران اعظم دلالت كند بر تغييرات و تبديلات  ــت كه قرانات نه بر اين نضد و نس هس
ــوم و عادات و احوال مردم، و خرابى بعض بلاد و آبادانى بعض ديگر، و تغيير ملل  كلى در امور عالم از رس
ــد، بلكه در حين ديگر قرانات در آن  ــال قران به ظهور رس ــت كه اين تغييرات در اول س و نحل، و نه آن اس
مدت مذكور پديد آيد، چه آن مجمل و اينها تفصيل است. گفته اند قرانى كه دال بر طوفان نوح بوده، پيش 
ــت سال، و قران عقربى كه در عام الفيل سنه اثنين و ثمانين و ثمانمائة  ــت و بيس از آن بوده، به مدت دويس
ــده، و ولادت حضرت رسـالت ـ صلى االله عليه و [آله و] سلم ـ هم در آن سال به اندك  ــكندريه واقع ش اس
مدتى بعد از آن، و طالع آن سال [52] برج ميزان بوده است نزد اكثر متأخرين، و برج جوزا نزد يعقوب كندى 
دال بوده بر ملت اسلامى و دين و دولت محمدى ـ صلى االله عليه و آله و سلم ـ و انتقال ملك و دولت از 
ــيدان عرب، و از آن قران عقربى تا به اين قران عقربى كه در آخر ماه جمادى الاخرى  ــروان عجم به س خس
ــود، قريب به يك هزار سال هجرى است، و نهصد و  ــين و تسعمائه هجريه واقع مى ش ــنه احدى و خمس س
ــت. آن قران دال بود بر  ــكندرى، و اين قران عقربى مثل و قرينه آن قران عقربى اس ــال اس هفتاد و چهار س
طلوع خاتم انبياء  محمد، اين قران دال باشد بر طلوع خاتم اوصيا قايم آل محمد ـ صلوات االله عليه و عليهم 
اجمعين. [54] آن قران دال بود بر ظهور سعادت اسلام و عرفان، اين قران دال باشد بر ظهور كرامت ايمان 
ــد بر وجود باطن احكام. آن قران دال بود  و ايقان. آن قران دال بود بر نمود ظاهر احكام، اين قران دال باش
بر اقرار به تنزيل قرآن، اين قران دال باشد بر اقرار به تأويل قرآن. آن قران دال بود بر متابعت شريعت، اين 
ــد بر دفع  ــرك، اين قران دال باش ــد بر متابعت حقيقت، آن قران دال بود بر رفع اهل كفر و ش قران دال باش
ــرب، اين قران دال بود بر انتقال دولت  ــروج و نفاق، آن قران دال بود بر انتقال دولت از عجم به ع ــل خ اه
به شاه عجم و عرب القائم بامر االله حجة خالق القوى [56] و القدر على جميع الخلائق من الجن و البشر 

الامام الثانى عشر ـ صلوات االله و سلامه عليه و على آبائه الطيبين الطاهرين.

فصل
حضرت برهان الحكماءالخواجه نصيرالملة و الدين محمد الطوسى در شرح صد كلمه بطلميوس گفته كه، 
ــد كه آن قران در وى افتد. و موضع قران درجه كه قران در آن درجه باشد،  ــالى باش طالع هر قرانى، طالع س
ــاب كنند، و به هر درجه  ــالى حس ــا بين درجه طالعه و درجه قران بر توالى بگيرند، و به هر برجى س ــس م پ
دوازده روز و از وقت قران چندان مدت بشمرند. آنجا كه رسد وقت بزرگتر حادثه باشد كه در آن قران افتد. 
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بناء على هذا چون طالع سالى كه [58] اين قران عقربى در آن واقع مى شود برج قوس است، به و 
پس ما بين طالع و جزء مذكورين يازده برج و بيست و چهار درجه باشد تقريبا، از قران برج عقربست  

و وقت وقوع اعظم حادثه در آن بعد از يازده سال و ده ماه باشد، يعنى در سنه ثلث و ستين و تسعمائه، كما 
ــلطان الجن و البشر الامام حادى عشر ـ صلوات  ــب ارتضائه س دلّ عليه كلام من أظهر االله على غيبه بحس

االله عليه و سلامه عليه و على آبائه و اولاده الطيبين الطاهرين.

فصل
المِين  [انعام:  ــعَ القَْوْمِ الظَّ كْرى  مَ ــه تبارك و تعالى: فَلا تَقْعُدْ بعَْدَ الذِّ ــت قول از جمله مؤيدات اين معنى اس
68] ، عدد الذكرى به حسب جمل كبير، [60] نهصد و شصت و يك است، و معنى آيه اين است كه دولت 
ظالمان كه مخالفان اند، بعد از اين مدت منقضى خواهد گشت. از ايشان كناره كن و در ظل دولت عادلين و 

محسنين درآى كه وقت ظهور نزديك شده. 
در ايام غيبت به حسب تقيه و ضرورت روا بود با ظالمان نشستن، و اما بعد از قرب ظهور، تقيه برخاست، 
از ظالمان بايد گريخت و خود را به صاحب خود بايد رسانيد و هيچ شك و شبهه نيست كه كسى كه معرفت 
ــتان و  ــد و از دوس ــته باش امام زمان خود كه «من مات و لم يعرف امام زمانه فقد مات ميتة جاهلية» نداش

محبان او نباشد، و انتظار نكشد، از ظالمين خواهد بود.
كْرِ أنََّ الأَْرْضَ يرَِثُها  بوُرِ مِنْ بعَْدِ [62] الذِّ و ايضا از جمله مؤيدات است قوله عز و علا: وَ لقََدْ كَتبَنْا فِي الزَّ
الحُِونَ [انبياء، 105] عدد الذكر نهصد و پنجاه و يك است. اين عدد موافق عدد سال اين قران  عِبادِيَ الصَّ
ــال مقابله علويين كه بعد از آن قران باشد، و در هر دو، مناسبت  ــت، و عدد الذكرى موافق عدد س عقربى اس

بس ظاهر است، بعد از اندك تأملى روشن شود.

تنبيه
گمان نبرند كه دلالت قرانات و اوضاع عالم علوى بر حوادث و احوال عالم سفلى، بطريق ايجاب و تأثير 
ــت، و برهان المحققين خواجه نصيرالدين محمد الطوسى فرموده كه  ــت كه اين اعتقاد باطل و فاسد اس اس
ــان حكما برانند كه لامؤثر فى الوجود الا االله، بلكه آن دلالت، يا بطريق دلالت كتاب بر مافى الكتاب  محقق

است يا بطريق دلالت [64] اسباب و آلات بر حال منفعل.
اما بيان اول چنان است كه به موجب آيات كريمات ما أصَابَ مِنْ مُصيبَةٍ فِي الأَْرْضِ وَ لا في  أنَفُْسِكُمْ 
برُ، وَ كُلُّ  ِ يسَـير [حديد، 22]، وَ كُلُّ شَـيْ ءٍ فَعَلوُهُ فِي الزُّ إلاَِّ في  كِتابٍ مِنْ قَبلِْ أنَْ نبَرَْأهَا إنَِّ ذلكَِ عَلىَ االلهَّ
صَغيرٍ وَ كَبيرٍ مُسْـتطََر[قمر:  52] وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابسٍِ إلاَِّ في  كِتابٍ مُبين  [انعام، 59] بلَْ هُوَ قُرْآنٌ مَجيد، 
ــع امور و حوادث ازلاً و ابداً در آنجا مثبت  ــت از محلى كه جمي فـي  لوَْحٍ مَحْفُوظ [بروج، 21 ـ 22] ناچار اس
ــت،  ــريعت آنها را ملايكه خوانند، اگر چه صور جميع مكونات هس ــد و در عقول و نفوس فلكى كه در ش باش
ليكن بر سبيل اجمال است، و تعبير از آنها به كتاب و لوح و سطر كردن نه مناسب است [66] بلكه مراد به 



13
91

ن 
ستا

تاب
 / 

16
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1049

رساله مبشّره شاهيه در اثبات.../ به كوشش رسول جعفريان

ــد كه در آنجا صانع عالم به هفت قلم جميع احوال عالم من الازل الى الابد  كتاب ظاهرا طوامير افلاك باش
ــى و مدبرّان سماوات و ارضين به تدريج آن مكاتيب و طوامير را مى گشايند، و  ــته، حمله عرش و كرس نوش
ُ أحَْسَـنُ الخْالقِين  [مؤمنون، 24] بنابرين افلاك و كواكب را  ــانند فَتبَارَكَ االلهَّ احكام ازلى به ظهورى مى رس
ــلا ـ در كارخانه صنع و مكتب تعليم، تخته ابجد  ــد. و چون معلم اوّل ـ عزّ و ع ــچ وجه اثر و تاثرى نباش هي
ــد از آن به حدس و تجربه فراگرفته اند،  ــى در كنار كس ننهاد و تعليم نفرمود، و حكما امرى چن ــوش فلك نق
ــان بسيار خطا مى افتد، زيرا كه اوضاع فلكى بسيار است و آن را تكرار نيست و اگر هست وقوف  در احكامش
ــماء ـ كلياتها  ــا قال امام اهل التقى و باب علوم الورى ـ عليه صلوات رب الس ــت كم ــر آن [68] متعذّر اس ب

لاتدرك و جزئياتها لاتحصى.21
و اما بيان وجه ثانى چنان است كه، چنان كه در كارخانه كمخا بافى22 اسباب و آلات از حبال و دوال كه 
ــت، يحتمل كه اوضاع  ــته دلالتى دارند بر نقوش كمخا و از هيچ از اينها اثرى متصور نيس بر روى كمخا بس

فككى نيز برين وجه باشد، و اول اولى است.

باب رابع در بيان مژده روح بخش يعنى اقتران دولت شاهى به دولت مهدى
ــت كه جميع اشياء و احوال و وقايع و حوادث كه در عالم سفلى از  ــت، و آن اين اس و آن را مقدمه اى اس
ــبع  ــماوات س امهات عناصر اربع و مواليد ثلاث بوجود مى آيد، همچنان كه آن را در عالم علوى از طبقات س
ــما و  ــت، همچنين آن را در چهار بازار حروف و اس ــى نقوش و صور و حل و عقد اس و عرش [70] و كرس
تراكيب و عبارات رنگ و لباس و ظهور است. اگر كسى صور و اوضاع عالم علوى را كما هى ادراك كند يا 
بر مظاهر اسما و حروف واقف گردد، دانا به حوادث ماضيه و آتيه شود، زيرا كه سما ارتباط به ارض دارد به 
ماءِ إلِهٌ وَ  ــارتى به آن رفت، و به سبب آن كه اله هر دو يكى است «هو الذى فِي السَّ ــابقا اش آن وجه كه س
فِي الأَْرْضِ إلِه» [زخرف، 84] «لذََهب كلّ اله بما خلق [مؤمنون، 91]» يعنى اگر در آسمان الهى بود و در 
ــت  ــت، و او را در آنچه آفريدة ديگرى اس زمين الهى ديگر، هر آينه مى رفت هر الهى به آنچه خود آفريده اس
دخل نمى بود. پس ربط و ارتباط [72] ميان اين دو مخلوق نمى بود، همچو دو پادشاه مستقل كه هيچ كدام 
ــمان محسوس و مشاهد است،  ــت، و چون كه ارتباط ميان زمين و آس را در مملكت ديگرى حكم روان نيس

پس اله هر دو يكى است. 
و ايضا مشّاطگان حروف و تراكيب را با عرايس صور و معانى تعانق است، به واسطه آن كه خلاق معانى 
و منزل الاسماء من السماء يكى است. اگر معنى به نحوى از انحاء راست آيد، آن را تركيبى از الفاظ درست 
مى بايد آمد، و اگر تركيبى از الفاظ بوجهى از وجوه درست آيد، آن معنى راست مى بايد آمد، چنان كه روايت 
ــلام ـ  ــت از حضرت من هو بالحق ناطق الامام جعفر الصادق ـ عليه و على آبائه و اولاده الصلاة و الس اس
ــم هارون الرشيد را تكسير نمود بيرون آورد، تركيبى دال بر آن كه آن ملعون قصد  ــم خود و اس [74] كه اس

آن معصوم خواهد كرد، مدتى در جبال از او متوارى شده.
و ايضا نقل است كه فاضلى دانا متوجه اردوى سلطان ابوسعيد بود، يافت كه تاريخ سالست «مقتل سلطان 
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ابوسعيد»، مراجعت نمود و بعد از قتل او گفت: 
ــال مقتل سلطان ابوسعيد23الحق چگونه كشته نگشتى كه گشته بود تاريخ س

ــرق الطاف الهى تا حين ظهور  ــاهى از مش ــيد ش بعد از تمهيد اين مقدمه مى نمايد كه از حين طلوع خورش
صاحب الامر و الزمان المهدى  ـ صلوات االله عليه و على آبائه ـ از پس پرده غيب و توارى و بعد از سال هاى 
ــمار باقى ما را هر ساله شاهدى است بر فتح و دولت خاقانى، و شاهدى بر  ــيار آتى [76] و قرن هاى بيش بس
ــنين سالفه شهادت مطابق مدعى و واقع باشد، در سنين آتيه نيز  ــلطانى. و چون در س موت و فوت اعداى س

مطابق مدعى واقع خواهد شد ان شاءاالله تعالى و تبارك.
اما سـنين ماضيه سال طلوع شاه خورشيد شوكت ماه طلعت كيوان رفعت مشترى سعادت بهرام هيبت 
ــمت، انوشيروان معدلت ـ  ــليمان قدرت، خاقان حش ــرت عطارد فطنت فلك رفعت ملك نزهت س ناهيد عش
خلد ملكه و سلطانه ـ يعنى يوم (56) تولد (440) شاه طهماسب (423) كه نهصد و نوزده است. [78] رب 
السموات العلى، به دل اهل ايمان و تُقى بشارت رسانيده كه رسيد هنگام طلوع (115) و بروز (221) آفتاب 
(484) جهانم  (99) [جمع 919]. و ايضا نويد نصر و يارى داده كه من (90) االله (66) نصر (340) شاه 
ــنين، يعنى سال نهصد و بيست و نه  ــر كامل من الس (306) طهماسـب (117) [جمع 919]. و بعد از عش
روح القدس تلقين جن و انس نمود كه سـلطاننا (201)  العادل (136) شـاه طهماسب (423) الحسنى 
ــاهى كه نهصد و سى است، و يك است، ملك يوم الدين از  ــال جلوس بر تخت ش (169) [جمع 929] و س
ــاخته كه دين پناه (122) شه طهماسب (422)  ــين نازل س ــما صدق و يقين اين كلام با زيب و تحس س
الصفوى (217) الحسينى (169) [جمع 930] و بشارت فتح و دولت داده كه فتح (488) شاه طهماسب 
(423) هادى (25) [جمع 931] [80] و باالله [68] دولت [440] شـاه طهماسـب[423] [جمع 931] 
ــى و سه است و وقت قرار است بر تخت شاهى اعلى حضرت  ــال از اين تاريخ كه نهصد و س و بعد از دو س
ــليمان سريرى، گردون اقتدارى، جنت مكانى، فردوس آشيانى، ألبسه االله تعالى حلل الفضل و الاحسان و  س
ــاه جلابيب المغفرة  و المرحمة و المكرمة  و الرضوان در عالم غيب بگوش هوش انسى و جنى رسانيده  كس
كه سـريرى [480]  لشـاه طهماسب [453] [جمع 933] و در سال نهصد و چهل و شش جميع خلايق 
ــده به زيبا كلام درر انتظام سـلطاننا [201] العادل [136] شـاه  ــراً و علانيةً گويا ش به يقين و تحقيق س
ــال نهصد و [82] و چهل و نه از فلك و ملك ندا  طهماسـب [423]  الصفوى [186]  [جمع 946] و س
ــيد كه نصر [340] شاه طهماسب [423] صفوى [186] [جمع 949]. آنچه مذكور شد شهود عدول  رس

فتح و دولت اند در سنوات ماضيه و بلاشك و شبهه كه مطابق مدعى است، الحمد الله على ذلك. 
و اما شواهد موت و فوت اعدا و مخالفان شاهى هم در اين سنوات ماضيه چنان است كه بر حسب نص 
تنزيل سبحانى كه وَ إذِا وَقَعَ القَْوْلُ عَليَهِْمْ أخَْرَجْنا لهَُمْ دَابَّةً مِنَ الأَْرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أنََّ النَّاسَ كانوُا بآِياتِنا لا 
ــان دابه اى  ــان، بيرون آوريم از براى ايش يُوقِنوُن [نمل، 82] يعنى چون قول عذاب و هلاك واقع آيد بر ايش
ــان به اين كه مردم به آيات ما به يقين نمى بودند. [84]  گويا همان دابة الارض  از زمين، كلام گويد با ايش
ــده به اين كلام مشعر به مرام فناء (132) خوارج (810) [جمع: 942] و در  ــال خروج رومى24 گويا ش در س
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ــته به خجسته حديث منبىء بفناء لئيم  ــش است متكلم گش ــال موت عبيد ازبكى كه نهصد و چهل و ش س
ــال نهصد و چهل نه مترنم  خبيث موت (446) اعداء (77) شـاه طهماسـب (423) [جمع 946] و در س
شده به عبارت با سعادت بشارت موت (446) عدو (80) شاه طهماسب (423) [جمع: 949] تا باد چنين 

باد بمحمد و على و الائمة المعصومين ـ صلوات االله و سلامه عليهم اجمعين.
ــنوات مستقبله  ــواهد نيز مطابق مدعى واقع آمده، و على هذا القياس در س  و الحمد االله و المنة كه اين ش

نيز شواهدى كه مذكور خواهد شد، مطابق مدعى خواهد بود ان شاء [86] االله تبارك و تعالى.

اما شواهد فتح و دولت عساكر منصوره
ُ وَ رَسُولهُُ وَ الَّذينَ آمَنوُا الَّذينَ  در سنوات مباركه آتيه چنان است كه بر حسب آيه كريمه إنَِّما وَليُِّكُمُ االلهَّ
كاةَ وَ هُمْ راكِعُون  [مانده: 55] سال نهصد و پنجاه شاهد عادل تركيب با زيب و  لاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّ يُقيمُونَ الصَّ
ترتيب االله (66) محمد (92) على (110) و ائمه هدى (72] اولياء (49) شاه طهماسب (423) حسينى 
(138) [جمع:  950] و در سال نهصد و پنجاه و يك از روح الامين نداء رسد كه االله (66) ولى (46) عالم 
پناه (199) شـاه طهماسـب (423) الصفوى (217) [جمع: 951] و سال نهصد و پنجاه و هفت، انِس و 
جان به دل و جان ذاكر باشند كه السلطان (181) العادل (126) شاه طهماسب (423)  الصفوى (217) 
[جمع: 957] سال نهصد و [88] شصت و سه صاحب الامر به كهتر و مهتر رساند كه االله (66) ولى (46) 
شـاه دين پناه (428) شـاه طهماسب (423)  [جمع: 963] و سال نهصد و شصت و شش محمد (92) 
على (110) نصار (341) شاه طهماسب (423) [جمع 966] و سال نهصد و هفتاد و دو سلطنت (549) 

شاه طهماسب (423)  [جمع:  972].

و اما شواهد موت و فوت مخالفان منكوبه مردوده
ــال نهصد و  ــال نهصد و پنجاه موات (447) عدو (85) شـاه طهماسـب (423) [جمع: 950] و س س
پنجاه سه عدو (80) شاه طهماسب (423) ميت (450) [جمع: 953] و سال نهصد و پنجاه و پنج موت 
(446) اعادى (86) شـاه طهماسـب (423) [جمع: 955] و سال نهصد و پنجاه و شش به جاى «موت» 

(446) «موات» (447) باشد.
ــال شاهد است فناء (132) اعداء (77) شاه طهماسب (423) صفوى (186) حسينى  و ايضا درين س
ــد و  ــال نهصد و پنجاه و هفت بجاى «فناء» (132) «افناء» (133) باش (132) [جمع: 956]. [90] و در س
در سال نهصد و پنجاه و نه به جاى «اعداء» (77) «عدو» (80) باشد، مع بقاء فناء به جاى خود، و در سال 
ــد و سال نهصد و پنجاه و هشت عدو  ــصت «افناء عدو» (212) به جاى «فناء اعداء» (209) باش نهصد و ش

(85) شاه (306) دين (64) پناه (58) ميت (450) تاريخ است. 
ُ (66) مَنْ (90) ينَصُْرُهُ (355) (حج: 40) كه نهصد و  ــيده نماند كه از تاريخ وَ ليَنَصُْرَنَّ (436) االلهَّ پوش
ــى را كه يارى مى دهد خدا او را.  ــت كه بايد كه يارى دهد االله كس ــت و آن را اين معنى اس چهل و هفت اس
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ــت و خواهد بود تا به ظهور صاحب الامر ـ  َ لقََوِيٌّ عَزيز ظاهر و متظاهر اس ــعادت انتماء إنَِّ االلهَّ فحواء با س
صلوات االله عليه و على آبائه المعصومين. و تقدير [92] اهل قبل االله در هر دو موضع محتمل و موجه است، 
و در سال نهصد و شصت و هشت شاه (306) طهماسب (117) ولى (46) شاه (306) دين (64) و دنيا 

(656) پناه (58) [جمع: 968] شاهد سعادت بشارت فتح و فلاح عساكره منصوره است.
ــواهد ثقات بسيار و بى شمار است؛ به جهت خوف ملال  ــكر الله على ذلك كه از اين ش و الحمد الله و الش
ــال  خاطر فيض مآثر دريا مقاطر، بر اندك اختصار رفت، و الحق كه امثال اين تواريخ تخلفّ نمى دارند. در س
ــيخ  ــى و نه تاريخ بود: فوات (487) مجتهد (452) (جمع: 939) حضرت قدوة المجتهدين ش نهصد و س

على25 بجوار رحمت حق پيوست.

تنبيه
ــت آيد بلاشبهه كه آن  ــد و بى ازدياد و نقصان كلمه يا حرفى درس چون در تركيبى، تكلفى و تعمّلى نباش
[94] كلام از سماء صديق و يقين نازل گشته، همچو شاهدى كه او را در اداى شهادت، تعليمى و گرفتگى 
ــداد از جبين او ظاهر و باهر كه اهل خرد و  ــد، و آثار صلاح و س ــليس و روان باش ــان نبوده، كلام او س لس
ــت گفتار دانند و تمامى اين تواريخ از اين قبيل اند.  ــت تجويز كذب او نكنند، و او را صادق القول و راس فراس
در سنه حال كه بلاشك و شبهه مضمون آنها كه فتح و نصرت عساكر منصوره است و موت و فوت اعادى 
ــاءاالله تبارك و تعالى. و الحمد الله رب العالمين، و الصلاة و السلام على  ــيد، ان ش مردوده، بظهور خواهد رس

نبينا محمد و آله اجمعين.

[96] فصل
ــف مجلى حضرت سيادت و  ــواهد به صدق محلىّ از كش حقيقت اين مدعّى از كذب مبرّى مع اقامت ش
ــاء مكرمت، مركز دايره  ــاد و احم ــفت منزلت، ارش ولايت مرتبت، نقابت و هدايت موهبت، رياضت و مكاش
ــما حقيقت، سلطان العارفين،  ــمس س ــلوك و رياضت، نقطه محيط علم ومعرفت، قطب فلك طريقت، ش س
برهان الواصلين،26 بسى ظاهر و باهر است، و آن چنان است كه در قصيده ميميه بعد از ذكر خرابى و ويرانى 

ملك و ملت و ضعف دين و مذهب فرموده اند:
ــه غم ها ــن هم ــم اي ــه مى بين مى بينمگرچ گسار  غم  ــادى  ش
مى بينم[98] غم مخور زانكه من درين تشويش ــار  ي وصــل  خرمّى 
ــود ش ــكار  آش مهـدى  مى بينمنائـب  آشــكــار  مــن  بلكه 
ـــى ـــاي ـــام دان ـــم ــــادشــــاه ت مى بينمپ ــار  وق بــا  ســـرورى 
او ــرت  حض ــاب  جن ــدگان  مى ببينمبن تــاجــدار  سربه سر 
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ــه كام ــام ب ــود تم ــون ش مى بينم دور او چ ــار  ــادگ ي پــســرش 
ــد بود ــام خواه ــود ام ــد از او خ مى بينمبع مــدار  را  جهان  كه 

ــزا [100] داده اند؛ و چون از آن  ــعادت بى غش طرب ف ــارت روح بخش دلربا و نويد با س الحق عجايب بش
ــف ها آنچه به فعل آمده بر وجه صدق و صواب بوده، آن يك امر منتظر ديگر، يعنى مضمون بينى كه  كش

روح الامين از سماء صدق و يقين بر دل آن صاحب كشف مبين الهام رسانيده كه:
بعد از او خود امام خواهد بود
كـه جهـان را مـدار مى بينم

نير مطابق واقع و مدعّى خواهد بود. ان شاءاالله تبارك و  تعالى و الحمد الله على ذلك.27

[102] باب خامس 
در بعضى از احوال ائمه هدى (ع) متعلقه به آنچه گذشت

ــت از جابر بن عبداالله انصارى كه گفت به خدمت سيدة نساء العالمين فاطمه الزهراء بنت سيد  روايت اس
ــلامه عليه و آله اجمعين ـ رفتم. ديدم پيش او لوحى نهاده، و بر آنجا  ــلين ـ صلوات االله و س الانبياء و المرس
ــطور است. شمردم دوازده نفر بودند. آخر اسما فايم از ولد فاطمه،  ــماء اوصياء و ائمه هدى از اولاد او مس اس

سه محمد سه على عليهم السلام.28
ــنيدم از امام ابوالحسن على بن محمد ـ عليهما  ــم الجعفرى كه گفت: ش ــت از داود بن قاس در روايت اس
ــن است، فكيف لكم بالخلف [104] من بعد الخلف، پس  ــلام ـ كه فرمود: خلف بعد از من حس الصلاة و الس
چگونه باشد شما را به خلف بعد از خلف؟ گفتم: لمَِ جعلنى االله فداك، از براى چه گرداناد مرا خداى فداى تو؟ 
فرمود: لانكم لاترون شخصه و لا يحل لكم ذكر اسمه، از براى آن كه شما نخواهيد ديد شخص او را و روا 

نخواهد بود شما را ذكر او به اسمش. گفتم: چگونه ياد كنيم او را؟ فرمود: گوييد: الحجة من آل محمد.29
ــه المصطفى، هادى اهل التقى، امام  ــت كه دعبل خزاعى قصيده اى به جهت مدح من مدح ــت اس و رواي
ــتمل بر  ــلام ـ گفته، فزون از صد بيت مش ــتم قبله هفتم على بن موسـى الرضا ـ  عليهم الصلاة و الس هش

مناقب اهل البيت و ذكر قبورشان نيز كرده بود و در خدمت
[106] امام مى گذراند. چون به اين بيت رسيد كه:

ــس زكية ــداد لنف ــر ببغ ــن بالغرفاتو قب ــا الرحم تضمنه
حضرت امام فرمود كه، اى دعبل! بدين موضع، بيتى ديگر الحاق كنم كه قصيده تو به آن بيت تمام شود؟ 

دعبل گفت: بلى يابن رسول االله. امام فرمود:
الحّت على الاحشاء بالزفراتو قبر بطوس يا لها من مصيبة

ــد كه طوس آمد شد  ــول االله؟  امام فرمود: قبر من، زود باش ــيد كه اين قبر كه خواهد بود يابن رس دعبل پرس
دوستان و محبان اهل بيت شود.30
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ــدتُ مولاى الرضاـ عليه  ــنيدم از دعبل كه گفت: لما أنش ــت از ابى الصلت هروى كه گفت: ش روايت اس
ــلام ـ آن  ــى قولى، چون خواندم بر مولاى خود امام رضا ـ عليه الس ــدة و انتهيت ]108] ال ــلام ـ القصي الس

قصيده را و رسيدم به قول خود كه:
ــام لامحالة خارج يقوم على اسم االله و البركاتخروج ام
ــز فيها كلّ حق و باطل و يجزى على النعماء و النقماتيمي

بكى الرضا ـ عليه السلام ـ بكاء شديدا. پس امام فرمود: اى دعبل! امام بعد من محمد است پسر من. و من 
بعد محمد ابنه على، بعد از محمد پسر اوست على، و بعد على ابنه الحسن، و بعد از على پسر اوست حسن، 
و بعد الحسن، الحجة القائم المنتظر فى غيبته المطاع فى ظهوره، و بعد از حسن پسر او الحجة القائم است 
ــد در ايام ظهورش، و لو لم يبق من الدنيا الاّ  ــده [110] در غيبتش، اطاعت كرده خواهد ش كه انتظار برده ش
ــازد خدا آن روز را، حتى  يوم واحد، اگر نماند باقى از دنيا الا يك روز، لطوّل االله ذلك اليوم، هر آينه دراز س
ــازد روى زمين را از عدل، هم چنان كه  يخرج فيملاء الارض عدلاّ كما ملئت جورا، تا بيرون آيد، پس پر س

پر شده باشد از جور و ستم.31 
ــهوره كه ما من عام الا و قد خصّ حكم به ملوء الارض جورا،  تعلق به اكثر وجه  ظاهرا بنابر قضيه مش
ُ وَ رَسُولهُُ وَ الَّذينَ  ــب كريمه «االله ولى المؤمنين» و «إنَِّما وَليُِّكُمُ االلهَّ ــد، چه مؤمنان بر حس ارض خواهد ش
كاةَ وَ هُمْ راكِعُون  [مانده: 55] و متقيان به موجب [112] فرمودة:  لاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّ آمَنوُا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّ
َ يجَْعَلْ لهَُ مِنْ أمَْرِهِ  َ يجَْعَلْ لهَُ مَخْرَجا ... وَ يرَْزُقْهُ مِنْ حَيثُْ لا يحَْتسَِـبُ ... وَ مَـنْ يتََّقِ االلهَّ وَ مَـنْ يتََّـقِ االلهَّ
ــاره وَ مَنْ  ئاتِهِ وَ يُعْظِمْ لهَُ أجَْراً (طلاق، 2 ـ 5) و متوكلان بر وفق اش رْ عَنهُْ سَـيِّ َ يُكَفِّ يُسْـرا.. وَ مَنْ يتََّقِ االلهَّ
ــايه لطف پروردگار و  ِ فَهُوَ حَسْـبُه  (طلاق، 3) در تحت حمايت ظل الِه شـاه عالم پناه كه س لْ عَلىَ االلهَّ يتَوََكَّ
موجب امن و امان روزگار است و به سِمَت إنِْ هذا إلاَِّ مَلكٌَ كَريم  (يوسف، 31). و به صفت وَ ما أرَْسَلنْاكَ 
إلاَِّ رَحْمَةً للِعْالمَين  (انبياء، 107) موصوف است از هر شر و ضر و جور و مكر مصون و محفوظ خواهند بود، 
ــلّ ظليل معدلت و مرحمتش  ــزد تعالى آفتاب دولت ابد پيوند او را تابنده و ظ ــارك و تعالى. اي ــاءاالله تب ان ش
پاينده داراد، بالنبى و آله الامجاد، تا جهانيان در سايه رأفتش [114] به منتهاى همت و قصاراى امنيت رسند 

و ما ذلك على االله بعزيز.

خاتمه درباره نكته شريف
ــى بعد جده المرتضى، على بن  ــلطان الورى، امام اهل التقى، اقضى من قض ــت كه س و آن بيان، آن اس
ــلامه عليه و على آبائه و اولاده الطيبين الطاهرين ـ امام هشتم قبله هفتم  ــى الرضا ـ صلوات االله و س موس
است، و آن چنان است كه مراد به قبله موضعى است منيع و محلىّ است رفيع [116] كه به آن توجه نمايند 
ــب آيه كريمه قَدْ نرَى  تقََلُّبَ وَجْهِكَ فِي  ــرافتى وجوباً بر حس ــتحصال كرامتى و استجلاب ش به جهت اس
ماءِ فَلنَوَُلِّينََّكَ قِبْلَةً ترَْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَْسْجِدِ الحَْرامِ وَ حَيثُْ ما كُنتْمُْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه   السَّ
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ِ بقره، 115] بناءً  ِ المَْشْـرِقُ وَ المَْغْرِبُ فَأَينْمَا تُوَلُّوا فَثمََّ وَجْهُ االلهَّ [بقره، 144] يا ندباً كما قال عز و علا: وَ اللهَِّ
على هذا در قبله، تعدّد و ترتبّ باشد به حسب تقدّم و تأخّر بعضى از بعضى و آن بر اين وجه است:

قبله اول: بيت االله، يعنى كعبه معظمه به مكه كه ام القراى است، زاده االله شرفا.
قبله دوم:  روضه مقدّسه حضرت رسول ـ صلى االله عليه و آله و سلم ـ به مدينه طيبه ـ زاده االله تشريفا.

قبله سـيوم: مشهد مطهر من صلى[118] القبلتَين امام الثقليَن ابوالسبطتَين ـ صلوات االله و سلامه عليه 
و على اولاده الطيبين الطاهرين، به نجف، زاده االله كرامة.

قبله چهارم: مشاهد مكرمه ائمه اربعه، الهادى المقتدى الامام الحسن المجتبى، و هادى المؤمنين الامام 
على زين العابدين، و الطاهر الزاهر الامام محمد الباقر، و الحجة على الخلائق الامام جعفر الصادق ـ صلوات 

االله و سلامه عليهم اجمعين ـ به بقيع، زاده االله تكريما.
قبله پنجم: مشهد معطّر سيد الشهداء الامام الشهيد بكربلا ـ عليه و على اولاده الطيبين الطاهرين الصلاة  

و السلام ـ زاده االله تعظيما.
ــهد مزيّن امامين [120] نقيّين الامام العامل العالم موسى الكاظم و الامام الجواد الزكى  قبله ششـم: مش

محمد النقى ببغداد، زاده االله تزيينا.
ــمع بزم افروز افلاك و انجم، ازو  ــاه نجات بخش خلايق از جن و مردم، ش ــرّفه ش قبله هفتم: روضه مش
مستنير نيّر اختر از يكم تا هفتم، سلطان خراسان، راه نماى مؤمنان بحق امام هشتم ـ صلوات االله و سلامه 

عليه و على آبائه و اولاده الطيبين الطاهرين ـ به طوس، زاده االله اجلالا، و بعد اتمام  اللسان مي نمايد كه:
قبله هشتم: مشهد متبرّك امامين زكيّين تقيّين عسكرييَن است ـ عليهما الصلاة و السلام بسرّ من رأى 

ـ زاده االله تبجيلا. 
و بعد از وقوف بر مواقف[122]  مشاهد منوره ائمه هدى، حجج خالق الارض و السماء على عامة الخلائق 

و كافة الورى بر منصه ظهور و اظهار جلوه مى دهد كه:
ــرّف اسباط سيد مختار، احفاد كرار غير فرار، مشايخ كبار، اولياء ذوى الكرامة  ــت مشاهد مش قبله نهم اس
ــان مراسم و مناهج ايمه هدى،  ــلاطين عالم مدار ذوى الاقتدار كه از ايش ــرار، اصفياء اخيار ابرار، س و الاس
ــده، به دارالارشاد اردبيل ـ زاده  ــتم و مزالق كفر و بدع انقلاع و انمحا ش احياء و اعتلا يافته و ميخ ظلم و س

االله نورا و تحسينا.
الحمد الله الذى هدانا لهذا و ما كنا لنهتدى لولا أن هدانا االله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. 

[نويسنده]
[124] پير غلام على الطوسـى الشـريف بذروه عرض مى رساند كه حضرت امير المؤمنين، فاتح ابواب 
ــرار الصحف و الكتاب المبين ـ صلوات االله و سلامه عليه و على اولاده  ــف اس علوم الاولين و الاخرين، كاش
تهِ  [نهج البلاغه] يعنى درويشى گنگ مى سازد مرد زيرك  الطيبين ـ مى  فرمايد: الفَْقْرُ يُخْرِسُ الفَْطِنَ عَنْ حُجَّ

را از بيان و حجتى كه داشته باشد. 
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بناءّ على هذا در اين رساله سهو و خللى و قصور و زللى كه يافت مى شود، از سبب درويشى اين درويش 
خواهد بود. خصوصا كه با آن، تشويش اهل و عيال و ناتوانى و درد و عجز و نامرادى منضم است.

الحمدالله و المنّه كه آنچه مقصود اصلى است، اعنى دولت و قدرت [126] و شوكت و سلطنت سايه اله، 
شاه دين و دنيا پناه، در حد كمال است. و الصلاة و السلام على نبينا محمد و آله اجمعين

پي نوشت ها:
1. عالم آراى امينى، تهران، ميراث مكتوب، 1382، ص 75

ــد كه اين دو صفحه در آغاز رساله آمده و ادامه آن قطع شده است. روشن نيست ارتباطش با  ــاره ش 2. اش
اين رساله در چيست. به هر حال از صفحه 3 به بعد مطالب مرتب است.

3. بعداز «نفسك» و «بند» يك كلمه دو سه حرفى محو شده است.
ــني بعينك التي لا ينام و اكنفني بركنك الذي  ــاره به اين بخش از يك دعا كه حضرت فرمود: احرس 4. اش

لا يرام. (مهج الدعوات، ص 184).
5. در اصل:  كسى پناه! اما عنوانى كه به عنوان باب رابع در كتاب آمده چنين است: باب رابع در بيان مژده 

روح بخش يعنى اقتران دولت شاهى به دولت مهدى
6. گويا مقصود كتاب حلل المطرز فى المعما و اللغز از شرف الدين على يزدى  است.

ــت كه دنباله آن افتاده و ما بر  ــت آمده، اما پيداس ــطر صفحه 24 اس ــخه تا اينجا را كه آخرين س 7 . در نس
اساس آنچه در بحار نقل شده، آورده ايم.

ــوب به  ــت. اين كتاب منس ــت كه بحار از الدرة الباهره من الاصداف الطاهره نقل كرده اس 8 . اين متنى اس
شهيد اول است كه در حال حاضر ثابت شده اين نسبت نادرست است. دو چاپ از اين كتاب يكى توسط 

بنياد پژوهش هاى اسلامى و ديگرى توسط آستانه حضرت معصومه (س) صورت گرفته است.
9. داخل كروشه، در حاشيه است و محل دقيق آن هم در متن مشخص نيست.

10. كمال الدين صدوق، ج 2، ص 564 ـ 565 (موارد اختلاف هم وجود دارد كه در پاورقى به مهم ترين 
آنها اشاره كرده ايم. دست كم دو بيت هم از آن نقل در اينجا نيامده است).

11. در كمال: و ادرك
12. در كمال: بدو فيضه
13. در كمال:  بنو حجر

14. در كمال: و عارضنى
15. در كمال:  بعد منزلى

16. در كمال: الى ملكى و ارسيت ثاويا
17. در كمال : و حكمتى
18. در كمال: لاتتهدم

19. در كمال: قتيل ملجم
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20. در كمال: أرى كل هذا أن يفرقها الدم
21. عجالتا منبع اين كلام يافت نشد.

22. جامه منقشى را گويند كه به انواع مختلفى بافته شده باشد.
23. در احسن التواريخ (ج 2، ص 713) (و بسيارى از منابع كهن ديگر) آمده است:

ــلطان ابو سعيد كه در فرّ خسروى چشم سپهر پير، جوانى چو او نديدس
تاريخ سال «مقتل سلطان ابو سعيد»الحق چگونه كشته نگشتى كه گشته بود

24. مقصود عثمانى هاست.
25. مقصود شيخ على كركى رحمه االله است.

26. مقصود شاه نعمت االله ولى است. به پاورقى توضيحى بعدى توجه كنيد.
27. تحليل و تطبيق اين اشعار شاه نعمت االله ولى بر صفويه امرى رايج در دوره صفوى بود. محمد مستوفى 
ــه صورت كامل دارد كه در اينجا عيناً  ــابه همين تحليل را ب ــى در جامع مفيدى [ج 3، ص 3 ـ 5] مش بافق

نقل مى كنيم: 
چنانچه ديوان حقايق بيان آن صف آراى ميدان طريقت مشهور، و در آن كتاب افادت اياب ابياتى كه مشعر 
ــت معروف، و شمه اى از آن در اين ابيات  ــمت آئين صفوى نشان اس ــلاطين حش به طلوع آفتاب دولت س

اظهار فرموده اند. نظم:
ــم جنگ و آشوب و فتنه و بيداد ــار مي بين ــن و يس از يمي
ــود ديگر ــزار مي بينم همه را حال مي ش ــى ور ه گر يك
ــان ــر جه ــه ضمي ــرد آئين ــگ و غبار مي بينم گ گرد و زن
ــم ظالمان ديار ــمار مي بينم ظلمت و ظل ــد و بى ش بى ح
ــيار ــكر بس ــم غارت و قتل لش ــار مي بين ــان و كن در مي
ــگان بى حاصل ــس فروماي مي بينم ب ــدگار  خوان و  عامل 
ــم مذهب و دين ضعيف مى يابم مي بين ــار  افتخ ــدع  مبت
ــم قصه اى بس غريب مي شنوم ــار مي بين ــه اى در دي غص
ــر رخ زر ــد ب ــكه نو زنن ــار مي بينم س ــش كم عي درهم
ــر قومى ــز ه ــتان عزي گشته غمخوار و خوار مي بينم دوس
ــار مي بينم هر يك از حاكمان هفت اقليم ــرى را دوچ ديگ
ــرودار مي بينم ترك و تاجيك را به همديگر خصمى و گي
ــذار مي بينم تاجر از دست دزد بى همراه ــده در رهگ مان
ــرار مي بينم بقعه خير سخت گشته خراب ش جمعى  جاى 
ــود آن روز ــى امن اگر ب ــم اندك ــار مي بين ــد كوهس در ح
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و ايضا در همان قصيده فرموده، ايضا:
ــم غم مخور ز آنكه من در اين تشويش مي بين ــار  ي ــل  وص ــى  خرم
ــال دگر ــال و چند س ــد از امس ــم بع مي بين ــگار  ن ــون  چ ــى  عالم
ــود ش ــكار  آش ــدى  مه ــب  ــم ناي مي بين ــكار  آش ــن  م ــه  بلك

ــاب شمسى اعتبار نموده اند. از هر صد سال  ــف يقين «ع» و «ز» و «دال» را به حس  و به نظر دوربين و كش
شمسى سه سال كه بيست و شش سال شود بر صد قمرى اضافه فرموده كه صد و هفتاد و هشت شمسى 

بر نهصد و چهار قمرى قرار داده فرموده اند كه، ايضا:
بگذشت پنجمين  ــتان  زمس ــار مي بينم چون  ــوش به ــمش خ شش

ــال باشد، چون از نهصد و چهار بگذرد نهصد و هشت شود؛ و  ــتان، كه عبارت از چهار س  يعنى پنج زمس
در نهصد و نه نايب مهدى آشكار گردد. ايضا:

ــى دانائ ــام  تم ــاه  ــم پادش مي بين ــار  باوق ــرورى   س
ــرت او ــدگان جناب حض ــم بن ــدار مي بين ــر تاج ــر بس س

 «نايب» هشت حرف است: «نون»، و «الف»، و «يا»، و «با»؛ و اين دويست 
ــت؛ پس محقق شد كه نايب  ــت و سى و يك اس ــمعيل هادى» دويس ــود. و عدد «اس ــى و يك مي ش و س
حضرت قائم آل محمد اسمعيل هادى باشد، كه در نهصد و نه خروج كرد، و به يقين اين رمز همين رباعى 

آن حضرت كافى است كه، رباعى:
ــه من دو قران مي بينم ــان مي بينم در نهصد و ن ــال نش ــدى و دج و ز مه
ــلام دگر ــوع دگر گردد و اس ــان مي بينم دين ن ــت عي ــر نهان اس اين س

28. ارشاد مفيد، ج 2، ص 346
29. كافى، ج 1، ص 328

30 . كشف الغمه، ج 2، ص 323 ـ 328
31 . كشف الغمه، ج 2، ص 328
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